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   عرفي و عرفاني در گفتمانِ »فراست«مفهوم 
  

  ٭دكتر عليرضا نيكويي
    گيلاندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 

 اختيار بخشي
  ٭٭

    گيلاندانشگاه فارسي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات 
  

  چكيده
هـاي   يـدئولوژي ها و ا ها، طبقات، گفتمان است كه به دليل تعلق به ساحت ياز مفاهيم» فراست«

هـاي   حـوزه در بـا تأمـل   . گيرنـد  هاي مختلف مفهومي قرار مـي  طور همزمان در شبكه مختلف، به
گفتمـان   ، يعنـي كم بـه دو گفتمـان متفـاوت    توان دست شناسي آن مي كاربرد و نظام اصطلاح

  .و گفتمان عرفاني رسيد تجربي -عرفي
وزة معناييِ هريك از اين دو گفتمان را بـا  ح ،در اين مقاله پس از ذكر معناي قاموسيِ فراست    

سـپس   .پـردازيم  ايـن دو حـوزه مـي    آثـار به بررسي ابتدا . نماييم هاي مفهومي آنها بازمي همبسته
اين حديث در  .كنيم مياستفاده » حديث فراست«براساس  مثنوي مولوي در طور خاص از آراء به

فراسـت،  » انعكاسـيِ  - تابشـي «از احاديث كليدي است، و سرشت  مثنوي /شناسيِ عرفانيمعرفت
شهودي عرفا و ارتباط آنهـا بـا موضـوعاتي چـون      - هايِ وجوديبر تجربه بصيرت و معرفت مبتني

طوركه بر جداسـازي ايـن    همان. كند را تبيين مي» خوانيانديشه«و » بينيغيب«، »آگاهيپيش«
  . ورزد گفتمان از آن ديگري اصرار مي
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  عليرضا نيكويي و اختيار بخشي دكتر              
 
 1389پاييز   ، 13  شمارة     

   مقدمه
عنوان يك پديدة گسترده، پيچيده و عميق، راه را بر هر نوع تعريف جامع و مانع                 هعرفان ب 

هـا و     و تأمـل در وجـوه، لايـه        1تـوان بـا اسـتفاده از نگـاهي چنـدمنظري           بندد، اما مي  مي
بنـدي اوليـه    در يك صورت  . هاي بنيادين آن دست يافت     هاي مختلف آن به مؤلفه     ساحت

  : شرح زير قابل توضيح استبه ها  اين مؤلفه
هاي وجودي، شهودي و ذوقي كه عمـدتاً         عرفان جرياني معرفتي است مبتني بر تجربه          

بنـدي و تعبيـر     تمثيلـي، صـورت    - و زبـاني اسـتعاري     2با بيان روايي و متكي بـر بازنمـايي        
ي  معنوي را پ ـ   - چنين معرفتي، دركي ويژه از رابطة انسان با جهان و امر قدسي            .شوند مي
اي را رقـم     ريزد كه پيامدهاي سلوكي و رفتاري خاصي را به دنبال دارد و اخلاق ويـژه               مي
ها و اين تركيب، عرفان، سرشتي شناختي، پويا و تجربي خواهـد             فهبه تبعِ اين مؤلّ    .زند مي

حسب تجربي بودن از فلسفه وكـلام، و بـه اعتبـار نـوع تجربـه از علـم جـدا                      داشت كه به  
دهـد و زبـان،      اند تن نمـي    هت عرفان به زبان و بيان متعارف كه عمومي        از اين ج   .شود مي

اي را شـكل     شناختي ويژه  آفريند و نظام مفهومي و اصطلاح      سبك و فرم خاص خود را مي      
متمـايز   -هـا  ها و تعامـل    با همة دادوستدها و تقابل     -دهد و از فلسفه، علم، فقه و كلام        مي
وپـاگير، كـه     ه يـك نظـام متـصلب، ايـستا و دسـت           درنتيجه، ترمينولوژي عرفا ن   . شود مي

شـناختي دارد    ها و مواجيد آنهاست؛ لذا هم حيث معرفت        بندي زباني و بياني تجربه    صورت
هـا در   هـا و آمـوزه      ضروري است كه اين اصطلاحات و گـزاره        ،رو اين از. شناختي نشانهو هم   
نبايد بـه   . رانه لحاظ شوند  نگ طور يكپارچه و كل      خود، آن هم به    4 و گفتمان  3جهان  -زيست

  .شد» اشتراك لفظ«هاي   دچار رهزني،هاي صوري و لفظي يا اصطلاحي صرف شباهت
 طبقـات و   هـا،   نيـز بـه دليـل تعلقـشان بـه حـوزه            5كيـدي تأ/ اي مفاهيم چندتكيـه  

 گيرنـد و  هاي مختلف معنايي قرار مـي   همزمان در شبكه مخالف، هاي مختلف و   گفتمان
سون، وسلدن و ويد. و نيز نك Williams, 1977: 36-39(مكش است همواره بر سر آنها كش

                                                 
1. multiprespectival 
2. representation 
3. life-world 
4. discours 
5. multiaccentual 
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هاي سـرحدي، زمينـه را       اين مفاهيم به دليل قرار گرفتنشان در موقعيت       ). 59-58: 1377
كنند و اگر در مبـاني مفهـومي و تحـولات         براي همپوشي، ابهام و خلط مفاهيم فراهم مي       

بنـدي درسـتي از شـبكة     بـه صـورت  هاي آنها دقـت نـشود، قطعـاً        و ديگر مميزه   1معنايي
بـسا كـه ايـن       در ايـن صـورت چـه      . مفهومي و پيكربندي گفتماني آنها منجر نخواهد شد       

ها دربـاب آنهـا بـر پايـة          و غايات خود را از دست بدهند و قضاوت        ها    تمفاهيم اساساً دلال  
   .گيردبهاي نادرست شكل  انگاره

 بـا وجـود     ، و لفظـي آنهـا     هـاي شـكلي    هـا و شـباهت     هاي همپوش اين گفتمان    بخش
 )1(فراسـت . شـود هاي مفهومي، مصداقي و گفتمـاني مـي         موجب خلط  ،ها و تمايزها   تفاوت

شناسـي و   هـاي مفهـومي، نظـام اصـطلاح       يكي از اين مفاهيم است كه با تأمل در شـبكه          
 -گفتمـان عرفـي   ، يعنـي    متفـاوت  كم بـه دو گفتمـان      توان دست هاي كاربرد آن مي   حوزه

نيايـد،  تمايز گفتماني به چـشم       ينت ا س ممكن ا  اًهراظ   )2(.مان عرفاني رسيد  تجربي و گفت  
تـوان   ا با تأمل در مباني و معاني اصطلاحات، و نيز كاركرد، سازوكار و غايت هريك، مي                ام

 و  ،در اين مقاله پـس از ذكـر معنـاي قاموسـيِ فراسـت              .دست يافت تور  سبه اين تفاوت م   
، )اي يونـاني و رومـي     ه ـ  تـا فرهنـگ    2از شمنيسم (ها   رهنگف هاي آن در  اي به ريشه  اشاره

ايـن دو گفتمـان را بـا          حـوزة معنـاييِ هريـك از       هاي مختلـف،    و گفتمان  جوامع، طبقات 
  .ايمهاي مفهومي آنها بازنمودههمبسته

يك از كتب تفسيري و تحليلي به تمايز ايـن دو گفتمـان اشـاره نـشده              گرچه در هيچ  
 1372،  كدكني شفيعي؛  كدكني شفيعي  دكتر مقدمة: 1366 ميهني،   منور. نكبراي نمونه   (است  
 تلـويح و تـصريح از ايـن تمـايز          اما در متون عرفـاني، بـه       ،) به بعد  250 :1362،  كوب و زرين 

منظـور نيـز در      شگفت آن است كـه ابـن      ). 5/334 :1361 ميبدي،. نك(سخن رفته است    
يـشة كلمـه، وجـوه معنـايي آن و          هاي دقيـق دربـارة اصـل و ر          پس از بحث   العرب،  لسان

اي  رسد بـه دو نـوع آن اشـاره         هاي مختلف، وقتي به حديث فراست مي       كاربردش در حوزه  
  ).، ذيل فرس10ج : 1408منظور،  ابن(كند  گذرا اما دقيق مي

                                                 
1. semantic changes 
2. shamanism 
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 از فخـر    العلوم سـتيني   جامع چون   آثاريتوان در دو زمره كتب، يعني        اين ماجرا را مي   
 ،اللمع و در مقابل، در متوني چون        يواقيت العلوم  التبادر، و   نوادر لي،ِ آم نفائس الفنون رازي،  

دو دسـته    طبعاً وقتي محور و كانون هر     .  دنبال كرد  مثنوي و   الاسرار كشف رسالة قشيريه، 
/ مثل علامت (دو گفتمان، فراست و مفاهيم وابسته به آن است           از كتب يا بهتر بگوييم هر     

هـاي مـشترك همپوشـي       ، حـوزه  ...)عيـان و نهـان و      -ستوسم و تفـرّ    -نشانه: سمه/ وسم
 1ليكافبه معنايي كه      (خواهند داشت، اما در مبنا و معنا، حتي در غايت و نظام استعاري              

  .اند با يكديگر بسيار متفاوت)3()در نظر دارد
  

   شناختي فراست وجوه معنايي و ريشه
 فطانـت وي مترادف كياست و     از نظر لغ  . عربي است » هسفرا«كلمة فراست، صورت فارسيِ     

بردن از صورت به سـيرت، يـا        در اصطلاح، قوة پي   . بيني و تيزبيني است    و به معني باريك   
مـدخلِ فراسـت و     : 1346دهخـدا،   . نك(ها و امارات است      نيروي ادراك باطن برحسب نشانه    

اي فراسـت دو ديـدگاه عمـده و          دربـاب ريـشه و معنـاي پايـه        ). ذيل فرس : 1381آذرنوش،
تـوان در معنـاي اصـطلاحي و      اين هر دو را مي  ردّحال مرتبط وجود دارد كه البته       عيندر

: 1404،  فـارس  ابن(گيرد   مي) من دق العنق  (فارس آن را به معني باريكي        ابن. ثانوي گرفت 
امـا  ) شـكار / فريـسه (اي به اين معنـا دارد        منظور گرچه اشاره   و ابن ) الجزء الرابع، ذيل فرس   

علـم بركـوب الخيـل و    (دانـد   باب اسـب مـي   ست را به نحو تخصيصي، در     اصل معناي فرا  
تـدريج بـه معنـي        كار رفته و بـه      كه اين علم و مهارت، توسعاً به معني بصيرت به         ) ركضها

التفرسّ( النظر   بةصاا ( مو توس )راه يافته اسـت    ) ها و علامات به امور نهان      بردن از نشانه  پي
. رسـيم  اي مـي  در ساير كتب نيز نهايتاً به اين دو معناي پايه). ذيل فرس: 1408منظور،   ابن(

اتقّـوا  «منظور وقتي در همين بحث به حـديث معـروف            اما نكتة جالب اين است كه ابن      
  :ند كه فراست دو نوع استك رسد، اشاره مي مي» ...ؤمن المسةفرامن 

  ؛)ياستدلال تجربي و( الخلق جارب ونوع يتعلمّ بالدلائل و التّ -
 .)نوري نظري و(ائه ي في قلوب اولوقعه االلهُي ما -

  .شود ، اين تفكيك و تمييز در نظر ميبدي هم مشاهده ميالبته
                                                 
1. Lakoff 
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  تجربي/ گفتمان عرفي
  1مـا بـا نـوعي  قيـاس و مـشابهت     ) تجربـي / عرفـي ( اجمالاً بايد گفت كه در گفتمان اول      

ل طبعي حيوانات به هماننـدهاي      انسان و حيوان مواجهيم، يعني استدلال از حالات و افعا         
 پـس از اشـاره بـه مبـاني     ،)فراسـت (فخر رازي در چرايي تكوين ايـن علـم       . آن در انسان  

و ) انساني(و تكلفّي   ) حيواني(گانة شهوت و غضب و فكرت، به تقسيم افعال به طبيعي             سه
بـع و   گويد چون حيوان به صرافت ط      پردازد، آنگاه مي   شباهت و تفاوت حيوان و انسان مي      

اغـراض و نيـات خـود را در پـردة تكلـف             غالبـاً   كنـد و انـسان       مقتضاي غريزه عمـل مـي     
القيافـه، علـم      علـم (هـاي صـوري انـسان و حيـوان           پوشاند، لذا از راه تناظر بين نشانه       مي

 فراست، اسـتدلال كـردن      حد«ها راه يافت كه      توان به نهاني   مي...) الاعضا و   الحركات، علم  
  ).268-272: 1382رازي، (»  بر خلق و عادت استاز آفرينش ظاهر

و حقيقت آن جـز     «: استدلالي بودن فراست در گفتمان اول است        تجربي و  ، دوم ةنكت
ايـن   ).همان( »غايت و تتبع صور و اخلاق مردم كردن روي ننمايد           به تجربة بسيار و انديشة به     

چنان بود كه «: وكار دارددرخور مشاهده سر ي وكم با امور عيني،نيز ممارست  تجربت و
. )265: 1364پـژوه،    دانش(» يگان لمس كند   هاي پهلو نهد و آن را يگان        دست بر استخوان   فيِقا

 و )چهـره  طلعـت و  ( ديـدار  آواز، حركـت،  لذا در اين متون مدام با كلماتي چون رنـگ،         
  . شويم رو مي هجوارح روب اعضا و

كـم   دسـت ست، ويژگي مقرون به خطا يا       نكتة بعدي كه با دو نكتة قبل كاملاً مربوط ا         
  :اند كه كه در موارد بسيار هشدار دادهچنان. خوف و احتمال خطا در فراست است

بايد كه به تأنيّ تمام و تأمل كامل در دلائل نظر كند، پس از آن حكم كند تا خطـا كـم                       اما مي 
هـا بـر     كـه جملـه دليـل     ؛ و نيز بر يك دليل اعتماد نتـوان كـرد، بل           )167 :1387دنسيري،  (افتد  

 ها بر بعضي ديگر در صورتي     ؛ ترجيح بعضي نشانه   )269: 1382رازي،  (يكديگر مقابله بايد كرد     
: تا آملي، بي (ند از لحاظ مقدار و چگونگي متساوي باشند         ا  كه دو عضو كه محلِّ دو خويِ مختلف       

     ).280 و273/ 3ج
لم نجوم و كواكب، علـم رياضـت         با ع  -در گفتمان اول   -نكتة ديگر ارتباط علم فراست    

الخيـوط    ، علـم  )بينـي  شـانه (الاكتاف    ، علم )تربيت اسب و سگ، شاهين و حيوانات ديگر       (

                                                 
1. analogy 



١٢   
  

    
 

  عليرضا نيكويي و اختيار بخشي دكتر              
 
 1389پاييز   ، 13  شمارة     

هاي  هاي آن را تا آيين     ، جگربيني، و ساير علوم و فنوني است كه برخي ريشه          )بندي ماسه(
 نيـسم درجوامـع ابتـداييِ     معتقدنـد كـه شم     كساني چـون هرمـانس     .رسانند مي شمنان

 هـا و  آيـين  هـاي مـرتبط بـا حيوانـات در        نـشانه  وفـورِ  ظهور كرده اسـت و     »شكارچي«
، كوب  زرينو 253-263 :1376، آشتياني .نك( گيردمناسكشان از همين امر سرچشمه مي

تفـأل و   (توسعاً با تعبير خواب، فـال و طيـره           فراست به همين جهت   .)255-251: 1362
  گرايانـة آن علـم     دارد، اما معناي تخصيصي و تقليـل      هم رابطه   ) فال زدن به پرندگان   / تطير

 و دانـش تربيـت  ) اسـب ( است؛ كما اينكه از نظر ريشة لغوي و علم اشتقاق، با فرس            القيافه
   ).ذيل فرس: 1408منظور،  ابن. نك(اسب و سواركاري و نيازهاي مربوط به آن رابطه دارد 

 و در خريـد  آن  ظـاهراً از     كه   آخرين نكته، كاركرد اجتماعي و اقتصادي اين علم است        
  .  )226: 1364پژوه،  دانش(گرفتند  فروش غلامان و كنيزان، ازدواج و ساير شئون بهره مي

  
  گفتمان عرفاني

پيش از ورود به بحث فراست در گفتمان و متون عرفاني، ذكر نظر استاد شفيعي و طـرح                  
اسـتاد شـفيعي    . كنـد  چند سؤال، هم ضرورت بحث و هم حساسيت آن را خاطرنشان مي           

 شـراف ا ، نكاتي در باب كرامات عرفايي چـون ابوسـعيد و   التوحيد اسراركدكني در مقدمة    
» بـودنِ اتفّـاقيِ برخـي از شـعرهاي او          حـال    وصـف « و آن را نـوعي        آنان بر ضماير نوشته   

گزيـدة   (سوي حـرف و صـوت     آنايشان در كتاب    ). صد: 1366،  منور ميهني . نك(اند  دانسته
  : اندنيز نظر خود را چنين بيان كرده) لتوّحيداسرارا

هـاي او   نامـه اين مريدان و نويسندگانِ زنـدگي     . استابوسعيد خود هرگز دعوي كرامت نداشته        ...
ا بوسعيد يك امتيـاز خـاص       ام. اندت را به نام او ثبت كرده      اند كه مشتي ازين حكايات و كراما      بوده

است؛ يعنـي اينكـه بـه قـراين مقـام و مقـال، بـا                 ضماير بوده  بر    اشراف و آن نوعي    ... استداشته
 و  دادههاي غريزي خويش، تا حدودي انديـشة مخاطـب را تـشخيص مـي              سنجي و نكته » هوش«

فراخـي  . اسـت هـاي متفـاوت معنـايي بـوده         خوانده كه آن شعر نيز داراي ساحت      غالباً شعري مي  
هـواي روحـي     و  بوسعيد در تـشخيص حـال      ميدان تداعي در معني شعرها از يك سو، و هوشياري         

است كه مردم تصور كنند او از فكر و انديـشة ايـشان خبـردار                مخاطب، از سوي ديگر سبب شده     
  ). 21: 1372كدكني،  شفيعي(است 

  
 نيز كرامت، فراست و اشراف ابوسعيد بر ضـماير را از            چشيدن طعم وقت  شفيعي در كتاب    

 انتزاعـي و عقلـي كـه در ذهـن و درون افـراد اتفـاق                 مقولة امور فردي و غيرقابل اثبـات،      
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را بـسته   ) هاي مربوط به كرامت و فراست اوليا      گزاره(هاي عرفاني   و گزاره  افتد، دانسته  مي
به قبول يا عدم قبول مخاطبان مختلف در ادوار تاريخي و جغرافيايي مختلف، صـادق يـا                 

 آنـسوي حـرف و صـوت       ديدگاه در    اين). 50-51: 1385كدكني،   شفيعي(ست  ا كاذب خوانده 
هـايي را    سـؤال ن اظهـارات    اي كه طبعاً    )21: 1372 كدكني، شفيعي. نك(هم طرح شده است     

  :آورد پيش مي
شـناختي و   عنوانِ يك تجربـة نـابِ فـراروان        توان فراست و بصيرت عرفاني را به       آيا مي 

در رديـف   ينكه بايـد آنهـا را        يا ا  )4(هايِ بالقوة روحيِ انسان به حساب آورد،       يكي از توانايي  
ــي،   ــاي دين ــزاره ه ــي و گ ــافيزيكي اخلاق ــل مت ــست  -مهم ــر پوزيتيوي ــه تعبي ــا  ب : ه

meaningless/nonsense-           هـا  بافي  و از امور فردي، غيرقابلِ اثبات و انتزاعي يا نتيجة خيال  
 و  بيني يـا سـحر    هاي عوامانه و يا از مقولة خرافاتي چون منجمي، رمل، طالع           سازيو قصه 

جادو بشماريم؟ آيا فراست، بصيرت يا شهود عرفاني كه به گواه آثارِ متعدد صوفيه، عرفايِ               
تواند مسيري براي درك ماهيت معرفت عرفاني بگشايد يـا           اند، اساساً مي  بسياري واجد آن  

انِ نويـس نامـه هاي مريـدان و زنـدگي   بافي ها و افسانه پردازي اينكه بايد آن را از مقولة خيال   
سازي كسب مقبوليت و بسط اقتـدار       عنوان يكي از شگردهاي گفتمان     هوادارِ اين عرفا و به    

كردنِ مردم و كشاندنِ آنها به جرگة مريـدان و طرفـداران قلمـداد كـرد؟ اصـرار                  يا مجاب 
عرفايي چون مولوي بر جداسازي فراستي كه حاصل نظري است كـه از نورخِـدا سـرمايه                 

گفتـه  كند، از فراست به معنـي پـيش        افتد و خطا نمي    ائط نياز نمي  گيرد و آن را به وس      مي
  براي چيست؟) عرفي/ تجربي(

 ترين مؤلفة عرفان، وجه و حيث معرفتـي        ترين و بنيادي   بايد گفته شود كه اصلي    ابتدا  
هرقـدر  ). 149-164: 1384 و اسـتيور،     197-200: 1389نصري،  . براي تفصيل نك  (آن است   

ها، فرايندها و پيامدهاي عرفان از ديگر عـوالم معرفتـي متفـاوت              هم كه آبشخورها، ريشه   
از ايـن منظـر،     . باشد، باز لحاظ نكردن اين حيث و اين وجه، ناشناختن اصل عرفان اسـت             

واجيد تـا رسـوم و      تمامي مفاهيم و مقولات عالم عرفان، از رياضت و مناجات تا احوال و م             
البتـه منظـور صـرفاً معرفتـي مفهـومي يـا            (اند    واجد و موجدِ معرفت    اصطلاحات، يكسره 

/ هـاي حركـت     و بنيادي عرفا، مانند استعاره     1هاي وجودي  تمامي استعاره ). انتزاعي نيست 
                                                 
1. ontological 
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آينه، و اسـتعارهاي خـرد و       / يا نور )  آن  گسترده و پيچيدة مفاهيم همبستة     و شبكة (سفر  
، سـطوح، درجـات و      طبعاً اين معرفـت   . يابند جهان آنها در اين مبنا، معنا مي       كلانِ زيست 

ها و روايات گوناگوني را به دسـت         كه در حوزة بيان نيز فرم      مراتب مختلفي دارد، همچنان   
 .انداز وسيع عرفان در نظر گرفت  كلي و چشم1رو فراست را بايد در طرح ازاين. دهد مي

تـرين آنهاسـت و      ترين و ناب   است يكي از انحاء معرفت عرفاني، بل دقيق       فردر اين ديد،    
 و از اين دست امـور  ني بر تجربه و استقرا و قياس جلي و خفي مبت،برخلاف گفتمان عرفي 

و درنتيجـه دسـتخوش خطـا شـود، بلكـه         »  و يا نقصان تجربه    هتعارض ادلّ «نيست تا دچار    
 ـ        بازبستة ايمان است و به حسب د       رب و بعـد، درجـات      رجات ايمان و بر پيوسـتار مراتـب قُ

  :است كرده  به مراتب و درجات فراست اشارهالاسرار كشفميبدي در . يابد مختلفي مي
زان را بـود              : فراست بر سه وجه است     ديگـر فراسـت    . يكي فراسـت تجربتـي و ايـن همـة مميـ

سوم فراستي است به نظرِ دل به آن نور كـه مـؤمن در دل               . استدلالي و اين همة عاقلان را بود      
يا از شنيده يـا بـه خـرد دريافتـه و فراسـت اسـتدلالي                 فراست تجربتي از ديده است       )5(...دارد

قياسِ شرعي است در دين و قياسِ عقلي در غيرِ دين و فراست نظري، برقي اسـت كـه در دل           
ها بسوزد تا لختي از آنچِ غيب است برو كشف شـود و ايـن خاصـيت انبياسـت و                     تابد و حجاب  

  ). 334/ 5: 1361ميبدي، (» صديقان و اوليا
  

»  گيـري دلالـت «خورد،  مشتركي كه در تمام سطوح معنايي فراست به چشم مي         نكتة  
عزالـدين كاشـاني   . اسـت » بردن از ظاهر به بـاطن   عبور از ظاهر به باطن و پي      «در معنايِ   

 معنـا كـرده   » علمي كه به سبب تفرسّ صورت از غيب مكشوف شـود          «فراست عرفاني را    
ه          آنچه آورده    با توجه به  ). 53: 1385كاشاني،  (است    شد، سطوح و مراتب فراست را با توجـ

  :توان چنين ذكر كردشناسي و معاني متداولِ آن، ميبه ريشه
شناسـي  يـا   قيافـه (سـت   در اين سطح معني عـام فرا      :فراست تجربي و استدلالي    -1
عنـي  م«: اسـت   آمده النّجوم دراري و   العلوم يواقيتطبق آنچه در    . نظر است مد) قيافت

قـت و الـوان بـر معـاني         فراست، استدلال كردن بود از خلَق به خلُق، يعني از ظواهرِ خل           
نيز نـاظر   الدين محمد آملي از فراست       تعريف شمس  .)366: 1364پژوه،  دانش(» ...بواطن

ني و صفات باطني انـسان از اعـضاي         معرفت اخلاقِ درو  «: به همين سطح معنايي است    

                                                 
1. plan 
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د از صورت او بداننـد كـه خـوي نيـك            ننبيسوسه، تا چون شخص را      و اشكالِ مح  ظاهر  
   ).271/ 3: تاآملي، بي(» دارد يا بد و چه كار مناسب اوست

، رنـگ و    )توسم و تفرسّ  (هاي ظاهري   شناسيِ نشانه فراست در اين سطح برپاية نشانه     
  .     شود شكل، هيئت و اعضا و جوارح، حاصل مي

اي است كـه آن را       در اين سطح، فراست داراي معناي ويژه       :عرفاني/ فراست ايماني  -2
 يا معناهايي   1شناسي آن، يعني قيافه   ةاز معناي قاموسي يا از دلالت عاميانه و فرهنگ عام         

هـاي معنـايي و      رو كه كلمات و مفاهيم با حضور در حوزه         ين ا از. كندشبيه آن متمايز مي   
يابنـد    اصلي، متمايز و مشخصّ خود را مي       هاست كه معنايِ   هاي مفهومي و گفتمان    شبكه

هـاي   و از رهگذر همنشيني و جانشيني با مفاهيم ديگر و با توجه به قواعد خـاص ميـدان               
عنـصرِ بنيـادين و     ). هـايِ زبـاني ويتگنـشتاين      نظرية بـازي  . قس(كاربرد، قابلِ تفسير هستند     

 و همـين نكتـه اسـت كـه          است» نور«محوري حوزة معنايي كه فراست به آن تعلقّ دارد          
كند و به سطح و افق والاتري از         آن جدا مي   2گرايفراست را از مفهوم فولكلوريك و تقليل      

  . رساند معرفت مي
  

  )استعارة كانوني نور( و متون عرفاني مثنويفراست  در 
كه برمبنايِ فحوايِ سخن، زمينة بحث و مخاطبـانِ         ) فطانت( مولوي در باب فراست      ابيات
گـرفتن محورهـاي همنـشيني و       بـا درنظر   انـد،  پراكنـده  مثنـوي  آنهـا در سرتاسـرِ       خاص

لذا زبدة ابيات را در     . شود  كم نيست و اشاره به همة آنها موجب تطويل مي           آنها، جانشيني
  .كنيم اينجا ذكر مي

. اي دارد  نور و شبكة مفهومي و معنايي آن در ادبيات و گفتمان عرفـاني جايگـاه ويـژه                
اي كه بايد در بـابِ      ترين نكته مهم. استعارة كانوني زبان و بيان عرفاني است      » رنو«درواقع  

اين كاركرد در حديث مشهوري از      . فراست در نظر داشت، كاركرد بنيادينِ عنصرِ نور است        
ه ينظـُرُ بنِـور اللـّه       المـؤمنِ فأَ   سةفرامن  تقّوا  ا«: شودميديده  ) ص(پيامبر اسلام     ـ(» نَّـ  .كن

 شـده برمبناي اين حديث، نورِ خدا كه در آيات متعدد بـه آن اشـاره               . )14: 1361 نفر،فروزا

                                                 
1. Physiognomy 
2. redactional 
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، 28 و 19، 13، 57/12، 39/22، 24/40 ،6/122، 39/69، 9/32، 24/35: قــرآن. نــك(اســت 
اسـتناد بـه    . شـود ، سببِ بصيرت قلبي و ديد شهوديِ نافذ انسان مؤمن مي          )80/38 و 66/8

 در آثـارِ صـوفيه قبـل از مولـوي           ، تبيينِ تجربة بصيرت عرفاني    اين حديث برايِ توصيف و    
ــده  ــراوان دي ــيف ــود  م ــك(ش ــشيري، . ن ــي،  366-388: 1381ق ــور ميهن ؛ 102: 1366؛ من

 نيز  ؛644 و   576،  372،  366،  57: 1386؛ نجم رازي،    334-335/ 5 و   58-59/ 1: 1361ميبدي،
  ).252-253: 1373نويا، . نك آگاهي از نظر صوفيان متقدم در بابِ فراست براي

 آثارِ خود را صـرفاً      - و مولوي  -غرض از ذكرِ اين آيات و احاديث اين نيست كه صوفيه            
 دادن بـه ايـن نكتـه    اند، بلكـه توجـه  برايِ شرحِ احاديث نبوي يا تفسيرِ آيات قرآن آفريده   

نقش تمهيـدي   هاي عرفا   گيري تجربه  هم براي شكل   ،هايِ ديني گزاره ها و است كه آموزه  
ند و هم بـه عرفـا ايـن امكـان را            ا   آنها دخيل  1تعبير و تفسير   ، هم در  )حيث تقدمي (دارند  

هـاي عرفـانيِ نـابِ خـود دربـارة احاديـث و آيـات يادشـده                 دهند كه در پرتـوِ تجربـه       مي
آنها، تجربـة خـاص خـود را در زبـاني نـو و              » از آن خود كردنِ   «بازانديشي كنند و ضمن     

 زبانِ عرفان، تجربة اصيلي را در خود دارد و همزمان بـا             2به گفتة پل نويا   . ندمتمايز بازگوي 
تفـسيرِ  . آيـد  وجـود مـي    برد، به وجود تجربه، در همان حركتي كه تجربه را به آگاهي مي          

 دارد؛ يعنـي    3 تجربه رعرفاني تمايل به گذشتن از قرائت استنباطي قرآن به تأويلِ مبتني ب           
 و18،  8: 1373نويـا،   . نـك (يابـد    د و با توجه به تجربة دروني بسط مي        در عالمِ الهام و تجري    

زبـانِ  .  صادق است  ،مثنوي و   ديوانِ شمس ويژه   به ،اين سخن درمورد مولوي و آثارِ او      ). 52
 ديـوانِ شـمس   و مثنـوي ، زباني ناب و تازه است و تجربة زايش شعر در   مثنويمولوي در   

بـه بيـانِ    ). 149: همـان (اسـت   جربه، خـود آن را زاده       است كه ت  شده  در همان زباني زاده     
 آثارِ ارتجالي و الهاميِ مولوي، صورت زبانيِ تجربـة وجـودي، شـهودي، حـضوري و                 ،ديگر

عناصـر  . ذوقي او و بلكه عينِ آن تجربه و جريانِ معرفتي حاصـل از همـان تجربـه اسـت                  
، اما مـدار    )پروا(نظر و رعايت    ند از نور، ايمان، فراست،      ا  اصلي حديث فراست مؤمن عبارت    
  . و محور اصلي آن عنصر نور است

                                                 
1. interpretation 
2. p. nwyia 
3. experience 
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تـرين و   تـرين عنـصر در سـاختار حـديث فراسـت، بلكـه محـوري              بنيـادي » االله  نور«
شناسـيِ عرفـا چنـان    ايـن عنـصر در معرفـت    . ترين عنصر در عرفانِ اسلامي اسـت       كانوني

ر نباشـد، ارزش و اعتبـارِ       اهميت دارد كه هر گزارة عرفاني كه محـصولِ بـصيرت ايـن نـو              
مولوي در غزلي از ديوانِ شمس، در چنـد بيـت، بـه اهميـت ايـن نـور در                    . معرفتي ندارد 

كند كه سالك نبايد آنچـه را كـه در پرتـوِ            او توصيه مي  . استكرده  بصيرت عرفاني اشاره    
خـدا بـه او از      ، بر زبان بياورد، بلكه بايد چشم در خدا بدوزد تا            )ناديده( است   نوراالله نديده 
چـشمِ  «عارف با ايـن     .  ببخشد )در چشمِ ظاهر  » نهاده«چشمي  (» ديدة ديده «نورِ خود و    

و هيچ  » بجهد«تواند  از آن نمي  » هيچ غيبي و سريّ   «شود كه   صاحبِ بصيرتي مي  » چشم
  ).833، غزلِ 338: 1384مولوي، : كن(ماند  او پوشيده نمي چيز از

يد مولوي، محتواي آنها  با حديث فراسـت مـؤمن   احاديث ديگري نيز  هستند كه از د   
هاي مختلف حقيقت وجودي و معرفتـي       اين احاديث به جنبه   . سازگاري و هماهنگي دارد   

از جملة اين احاديث،    . كنند و عنصر مشترك و جامع همة آنها نور است         واحدي اشاره مي  
 االلهَ بـِااللهِ و     عرفَـت «: كنـد   نقل مـي   المحجوبكشفاست كه هجويري در     ) ع(سخن علي   

. ؛ بـراي مـوارد مـشابه همـين روايـت نـك            344: 1381هجـويري،   (» االلهِ بنِـُوراالله  عرفَت مادونَ 
كـار نرفتـه     در برخي از احاديث نيز عينِ كلمة فراست و نـور بـه            ). 2/106: 1361فروزانفر،  

 آنها مـشاهده طور ضمني و تلويحي در  توان بهاست، اما مفهوم بصيرت و كاركرد نور را مي   
 حـق، بـا تقـرُّب و اتـّصاف،          ة بنـد  )18-19: همان. نك( »حديث قرب نوافل  «برمبنايِ  . كرد

همچنين بايد به كلام منسوب بـه       . شود ديگرگون مي » خود«واجد حواسي ديگرگون، بل     
اذا جالسَتمُ اهَل الصدقِ    «: اند  كه برخي آن را حديث پنداشته      ابوعبداالله انطاكي اشاره شود   

» فجَالسوهم باِلصدقِ فاَنَّهم جواسيس القلُوُبِ يدخلُوُنَ في اسَراَركِمُ و يخرجِونَ من هممكمُ           
» نفوذ اهـلِ صـدق    «اين سخن به    . )نودونه، پاورقي : 1366 و نيز منور ميهني،      55 :همان .نك(

عنوانِ پـيش  : 1382،مولوي. نك(است بار به آن اشاره شده      چندين مثنوياشاره دارد كه در     
   مولوي از . )4/1793 و   2/1481،  5/240: و نيز همان  4/1794از بيت حديث  »    نُ كـَيِِّسؤم المـ

او در آثارش بارهـا عناصـري        .گيردنيز بهره مي  ) 67: 1361،  فروزانفر. نك(» فطَنٌ حذر عاقلٌ  
مولـوي،  . نـك  (ين با فراسـت و جانـشينِ آن آورده        مانند فطنت، كياست و تمييز را همنش      

پـيشِ اهـلِ دل، ادب بـر بـاطن          «است كه   كرده   و خاطرنشان ) 4/1273 و   2/2946 :1382
  ). 2/3228: همان(» زانكه دلشان بر سراير فاطن است/ است



١٨   
  

    
 

  عليرضا نيكويي و اختيار بخشي دكتر              
 
 1389پاييز   ، 13  شمارة     

اي از عارفـان    عـده . اند از ديد مولوي و عرفا، معرفت و فراست اموري ذومراتب و مدرج           
   وجنات و لحنِ گفتار ديگران بـه درون آنـان پـي            به دلالت رنگ رخسار و چشم و سيما و        

بـي گفـت    «،  »جاسوسـيِ قلـوب   «و  » از راه دل  «همـه،    برند، اما برخي از آنها بـي ايـن        مي
اي از عارفــان را  دســته او. شــوند، بــه محتــوايِ ضــمير و نهــانِ آنــان واقــف مــي»دهــان

را از دم و    »  و آز  بـويِ كبـر و حـرص      «و  » بويِ سـرِّ بـد    «داند كه   حاذقي مي » بوشناسان«
كننـد،  حس مـي » گفت بدون شنيدن حرف و «،»بويِ سير و پياز «نفَسَِ ديگران همچون    

 تلبـيس و دغـل، هرگـز پـردة حـس بـاطني ايـن         ورو سوگندخوردن، مكـر، سـحر،   ازاين
مولـوي دسـتة نخـست را       ). 161-3/167 و   1373-4/1776: همـان . نك(شود  متفرسّان نمي 

نـد، و   ا  هـا بـرايِ شـناخت محتـاج       و نـشانه  » آيـات «اند كه هنوز به     د مي» طبيبان نوآموز «
                    .)1791-4/1801: همان (خواندمي» كاملان«بالاترين مرتبة بصيرت و معرفت را مربوط به 

  كه فهم و تفسيرِ معرفت عرفاني، هستند1هاي نور، مفاهيمي انضمامي همبسته برخي از
، )پرتـو / عكـس (نـد از آينـه، انعكـاس        ا  اين مفاهيم عبارت  . وار است بدونِ توجه به آنها دش    

قلـب  (روزنـه   / ، روزن )بـصر (، تـافتن، چـشم      )زدايي(، زنگار )كردن/ شدن(صيقلي  / صيقل
 2ا براسـاسِ دلالـت تـضمني و تلـويحي،         ه ـاين همبسته ... . و) انسان و ارتباط قلب با قلب     

  . كننداين باب پيدا مي اي در نقش ويژه
ي فهمِ فراست در گفتمان عرفا، لازم است نگاهي به متون عرفـاني قبـل از مولـوي         برا

 اسـت   آمـده ) در فراسـت  (وپنجم   عنصر نور بيشتر در بابِ سي      رسالة قشيريه در  . بيندازيم
-388: 1381قـشيري، ( آن بـر دل عـارف اسـت           تجليّ كنندة فراست به نور خدا و     كه بيان 

366 .(   مين صوفيابوسعيد خراّز    ،هاز ميان متقد )ترين توصـيفات را در بـابِ        دقيق )ق؟286
  : مقولة فراست دارد

باشد و مادة علم او از حق بود و او را سهو و غفلت هركه به نورِ فراست نگرد، به نور حق نگريسته 
نباشد، بلكه حكمِ حق بود كه بر زبانِ بنده برود و آنچه گفت به نورِ حق نگرد؛ يعني نوري كه 

  )6().367: همان(باشد  كردهحق تعالي او را بدان تخصيص

  
حـق، وجـه معرفتـي      نـور  فراست از   تبعيت نور  :شودميچند نكته در بيان خراّز ديده       

  در سخن مهم ديگـري     خراّز . حيث تخصيصي آن   ، و  بري بودن آن از سهو و خطا       فراست،
                                                 
1. concrete 
2. Connotation 
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م « و   )7(»استنباط«، بين   )15/75 و   4/83(با اشاره به آيات قرآن       بـا فراسـت و بـين       » توسـ
از ديـد او درجـة      . اسـت همـاني ايجـادكرده      ايـن » متفرسّ«با  » متوسم«و  » مستنبط«

خرّاز نهايـت درجـة فراسـت را    . ميزان تابش نورِ خدا بر دلِ عارف       فراست تابعي است از   
 فنـاي   اسـت كـه بـه مقـامِ       دانسته  ) عالمان رباني و حكيمان الهي    (» ربانيان«متعلّق به   

   بنده در صفات نك) (االله  تخلقّ به اخلاق  (» انداخلاق حق گرفته  «اند و    حق رسيده  صفات .
  ). 369: 1381قشيري، 

 در نظر صوفيانِ متقدم و حتـّي غيرصـوفياني كـه بـا مـشربِ                ،هايِ پل نويا  طبق يافته 
، )البـاطن    علـم  علم نهـان و   (اند، عناصري مانند علم     عرفاني به تفسيرِ آيات قرآن پرداخته     

 بـودنِ   »نـور «نـد و آن     ا  عقل، فطنت، فراست و حتيّ سكينه همه در يك ويژگي مـشترك           
ه علـم   بت ـال). 253،  237،  236،  234،  232: 1373،  نويا. نك(ست  سرشت و ماهيت همة آنها    

دهـي  دهـي و سـازمان     به فرايندهاي ذهنـي تركيـب، نظـم        در نظر مولوي و عارفان صرفاً     
بـه اعتبارهـاي     عقـل،  در ايـن ديـد، علـم و       . شـود هاي عيني اطلاق نمي   هعات و يافت  اطلا

شكلي از علـم كـه سرشـت         .احكام مختلفي دارند    مراتب و  تبعِ آن به مختلف، تقسيمات و  
م، فطنـت، كياسـت، و حكمـت                  -تابشي جوششي دارد با فراست، شـهود، اسـتنباط، توسـ

   ).6/1152و 3/1387 ،5/2485: 1382مولوي، . نك (مرتبط است
 تقابـل بـا گفتمـان عرفـي،        در ،مثنـوي با توجه به ابيـات       مجموع مباحث پيشين و    از
  :خلاصه كرد محورهاي زير توان در هاي فراست را مي ويژگي
شـناختي   وانرهاي فرا   ديدن در پرتوِ نورِ خدا عارف را صاحبِ قابليت         :يدقآگاهيِ نام  -1

 مولوي حد    البته .دكن  مي 1و پيشگويي » ز وقوع الهامِ وقوعِ امري پيش ا     «و ادراك فراحسيِ  
   .)2/1570همان، ( زماني و مكاني برايِ فراست قائل نيست

كنـد و بـه صـاحب        مـي  را پـاره  » هاي جهل پرده « اين معرفت  :معرفت عاري از خطا    -2     
  :بخشد تمييز ميةفراست، قو

ــؤمن ــورِرا م ــر بنُِ ــه شــدي  ينْظُ  اللَّ
 ــ ــر بنُِ ــشم او ينْظُ ــده  ورِچ ــه ش  اللَّ

 حــس را تمييــز دانــي چــون شــود
  

ــدي    ــهو ايمـــن آمـ ــا و سـ  از خطـ
ــرده ــده  پ ــارق ب ــل را خ ــاي جه  ه

ه شـود    آنكه حـس ينْظـُر بنِـُورِ        اللَّـ
   )2646/ 1 و2/1583، 1855/ 4: همان(

                                                 
1. prediction 
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   )8(:كندمي 1بيني روشنقادر به مؤمن را ،فراستنور  :خواني باطن وبيني روشن-3
ـود  بنِـُـورِاو مگــر ينْظـُـر   ـه بـ  اللَّـ

ــورِ  ــر بنُِ ــؤمن ار ينْظُ ــود م ــه نب  اللَّ
  

ــود     ــت او را ره بـ ــدرون پوسـ  كانـ
 غيب مؤمن را برهنـه چـون نمـود؟        

  )1336 و 1/3534: همان          (    
  

اسـت،    و خاصيت رسوخ و عبـور يافتـه        شده» گذاره«وي  تعبيرِ مول   به  كه چشم عارف 
» معـرفّ « از   ، از ايـن رو    ؛)6/1485: همـان (بيند  مي» پوستدر عينِ   «و بواطن را     »مغزها«

  ). 2/1479  و6/263: همان(شناسند مي»  و قولفعلبي«ست و  ديگران را ا  فارغ
 كه در آن انتقالِ مستقيمِ انديشه از يك فرد به فرد ديگر مبنـايِ               2خوانيبحث انديشه 
 از مباحث اساسي دربـاب فراسـت        ،)693: 1386اتكينسون و ديگران،    (شود  ادراك تلقيّ مي  

 3»شناسـي  قيافـه «به نظرِ پل نويا فراست را گاه به          براساسِ همين تلقيّ، بنا   . عرفاني است 
كنند كه البتهّ نارساست؛ بـرايِ صـوفيان فراسـت بـه معنـيِ توانـايي خوانـدنِ                  ترجمه مي 

در نظـرِ آنـان   . لـذات اند، نه مقصود باتبعي  طفيلي و  هاي چهره هاست و امَارات و نشانه     دل
ظـن برحـسبِ احـوال دل تغييـر         . فراست، از  ظنّ و گمانِ حاصل از تجربه، متمايز اسـت           

انتقـال  ). 252-253: 1373نويا،  (رود  افتد، ولي فراست به خطا نمي     كند و به اشتباه مي     مي
وضـوعات  شود، از م مي، كه در بحث فراست برجسته)پاتيتله(فكر و توانايي خواندن افكار    

  ).385-420: 1377واتسون، . نك(شناسي است نجدي مطالعات فراروا
كـه  گونـه  همـان ؛  نديدن ندارد  او اختياري در ديدن و    . بيندمي» اختياربي«عارف بصير 

ايـن همـه    «كـه    بيان ايـن   ابوسعيد ابوالخير، با   .بيندمي اختيار بي ي و چشمِ ظاهر، غيراراد  
اختيـاري مطلـق    بـي «، فراسـت را حاصـلِ       )164 :1366هنـي،   منور مي (» اختياري است  بي

 ةمقدم ـ  رهـايي از خـودي و خودآگـاهي،        اساسـاً . است و ناخودآگاهيِ او دانسته   » متفرسّ
براساس حدس و گمان    (خودي، خودآگاهي، فكر و تأمل اختياري       . وصول به فراست است   

فراست در نظـر صـوفيه   . بندد باب فراست را مي) و استدلال  و استنباط از روي تيزهوشي      
علم حاصل از تفكر منطقي و استقرا و قيـاس نيـست، بلكـه محـصول وانهـادگي ذهـن و                     

 نـه    ،روايـن  ؛ از اش نه تفكرّ ارادي بل ناخودآگاهي و بصيرت اسـت         اختياري است و پايه    بي
                                                 
1. clairvoyance 
2. telepathy 
3. physiognomy 
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 تانباش بر  مبتني  و نه حتيّ حاصل ظنِّ صائبِ       است هاي منطقي و عقلاني    محصولِ مهارت 
    :شناختي و اجتماعيهاي روانتجربه

  

  وهم وصف حق دان آن فراست را نه
  

  

  مــهنورِ دل از لوحِ كلُ كردست ف  
  )6/2752: 1382مولوي، (               

      
  ، »رمـل «،  »منجمـي « محـصولِ    هايي ديگـر بـر آن اسـت كـه فراسـت             در بيت  مولوي    

 بـه   »تقليد«  از راه  رو،نيست و ازاين   ايِ رؤياگونه ه و دريافت » خواب «و حتي » بينيطالع«
 ).2/2023 و 2/1479 ،4/1851: همان(افتد  چنگ نمي

هـاي بنيـاديِ      از اسـتعاره   وابـسته بـه آن نيـز       تركيبات همبسته و   و كلمات و  » روزن«    
هـاي   در تقابـل بـا اسـتعاره       ...نقـب زدن و   روزن كردن، حفره بريدن،     ( جهانِ مولوي است  

 او نـور خـدا نـه از جهـانِ بيـرون، كـه از درون و از        از نظرِ ...). بند و  ي چون زندان،  انسداد
  ).4/1777و 2/1584، 1/353: همان(تابد  مي »روزنِ گشاده از صفايِ جان«

  
   آيينهةاستعار

» آيينـه « . اسـت  1 اساساً معرفت عرفاني، معرفتي نظرمدار و در مقام بيان ملموس، بصري          
صـورت اسـتعارة     مولـوي بـه    مثنـوي و   )354و 87: 1371،   شـايگان  .كن( در عرفان اسلامي  

برحـسب شـيء    ) مثـل تـابشِ نورخـدا     ( كه در آن يك تصور مجردّ و ناشناخته          -2وجودي
 -)169: 1372يارمحمـدي،   . نـك (شـود   مـي  داده   سازمان) مثل آينه (شدة ديگري   شناخته

اي است به دل و گـوهرِ وجـود           اشاره در آثارِ صوفيه استفاده از آيينه     . شود وفور ديده مي    به
 و بـاخرزي،    288: 1371؛ نـسفي،    1/59،  1361؛ ميبـدي،    299: 1386نجـمِ رازي،    . نك(انسان  
1358 :305.(  

دهنـد كـه آن را      ، نور را  بازتاب مي     هاي صيقلي، نظير آينه    اجسام كدر، سطح  برخلاف  
انديـشة عرفـاني،     در زبـان و   ). 401: 1373 شيم و ديگـران،      -هابر(نامند    مي 3ايبازتاب آينه 

يـك فـضاي شـناختي را        )بيني باطن نگري و درون( آينه، بازتاب و انعكاس با تفكر و تأمل       

                                                 
1. visual 
2. ontological metaphor 
3. specular reflection 
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 به معنـي  » speculum « و »speculation«با   )mirror(  واژة آينه  ؛ همچنين دهند شكل مي 
 عرفـاني،    و متـونِ    مثنوي در .ارتباط معنايي دارد  » reflection « و با   است همريشهآينه،  

سـازوكاري  » هاي غيبي، معنوي و روحاني بر وجود عارف        انعكاس نور خدا و نقش    «فرايند  
، از ديـد    »تافتن«و  » پرتو«،  »عكس«،  »نور«كارگيري عناصر    به. اي دارد شبيه بازتاب آينه  

شناسي معرفت عرفاني در ابيات مربوط به ماهيت بصيرت، فراست و شـهود عرفـاني               نشانه
  ).4/2473 و 3772، 3268، 3241، 3039/ 1: 1382مولوي،(وجه است قابلِ ت

سـت بـه سرشـت       ا  اي كـه اشـاره   » مري كردن روميـان و چينيـان      «مولوي در تمثيلِ    
 قابليت صيقلي كردن و انعكـاس،       گيري از صفت آينگي و    عرفاني، با بهره   انعكاسي معرفت

هـايي از تجربـة     ة جنبـه  كننـد دهد كـه روشـن     طرحي كليّ از سلوك عرفاني به دست مي       
او براي تنِ آدمي همچون آهنِ نيكوجـوهر، قابليـت          ). 3480-1/3513: همان(ست  اعرفاني  

 ايعارف تهـي از خـود، كـه همچـون آينـه           ). 2471-4/2486: همان(شدن قائل است    آينه
هـم   تواند درونِ خود را ببيند و       هم مي  ،استشده  » ها كينه بخل و  حرص و  و پاك از آز  «

  :اي است براي ديگران آينه
  ترك و هندو در من آن بيند كه هست    ام مصقــول دست    گفــت من آيينه

   )12380: همان                         (
  

   جنبة تحذيري و انذاري حديث فراست
داشت دل در برابـر اهـل فراسـت         هايي از كاركرد تحذير در رعايت و نگاه        نمونه مثنويدر  

انديـشي و نفـاق؛    يعني مهارِ بدگماني، كج   » داشتننگهدل«داري و   خويشتن. شود ميديده  
  :پندارد، نزد اهل فراست عيان است چون آنچه را كه فرد بدگمان، نهان مي

  

 حاصــــلانداريــــد اي بــــيدل نگــــه
 خــو  دار ايــن دل انديــشه هــين نگــه 

ــده    ــه شــ ـ ــر بنُِورِاللَّـ ــؤمنم ينْظـُـ  مــ
  

 در حــــضورِ حــــضرت صــــاحبدلان  
 ونديـــشة بـــدي در پـــيش ا  دل ز ا

  دهـــز از اين آتشكـان و هان بگريــه
  )2/2024 و1/3042، 1/3226 :همان    (

 
»ؤمنِ سةرافراست اسـت     بيان»  المتخصيصيِ ف راسـت بـه   . كنندة وجهعنـوانِ تجربـة     ف

عرفاني، فراتر از عرف و سازوكارهاي معهود و معتاد، به مؤمنِ مميز، كيسِّ و فطَنِ حقيقي                
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در نظرِ صوفيه، ايمان از سنخ      ). 67: 1361فروزانفر،. نك(نيست  » عمومي«اختصاص دارد و    
اند، هـركس     همين علت هردو مدرج و ذومراتب       نور است و فراست ازپيامدهايِ ايمان و به       

اسـت  » تيزتـر «تـر و    باشد، فراست او به همان اندازه راست      تر داشته  تر و قوي  ايماني راست 
 ).510: 1349 و رجايي، 368 و 367: 1381ي،قشير. نك(

  
  گيري نتيجه

عنوان معرفتي سيال، پويا       به -هاي بينش عرفاني   در اين تحقيق سعي شد با تكيه بر مؤلفّه        
 و اسـتعارة بنيـادي نـور، تبيينـي از           -) شـهودي  هاي وجـودي و    تجربه(بر تجربه    و مبتني 

عرفـا معلـوم شـود و هـم در يـك            فراست ارائه شود تا هم جايگـاه آن در نظـام معرفتـي              
ايـن  . بندي گفتماني، تفاوت آن با گفتمان عرفـي و تجربـي فراسـت روشـن شـود                صورت

تفكيك و تمايز از آن جهت اهميت دارد كه مفاهيم مشترك و همپوش، رهـزن نـشوند و                  
  .دنهاي مفهومي و مصداقي به بار نياور خلط
 در وهلة   -ر به نام معرفت عرفاني    ت اي وسيع   در دل گستره   -سرشت و سرنوشت فراست       

اول شناختي است؛ امري كه به حسب ايمان، اخـلاص، يقـين و مقـولاتي از ايـن دسـت،                   
 بـراي   .ناي براي رصد كردن افكار يا ارعابِ ديگرا       شود، نه وسيله   نصيب مؤمن و عارف مي    

ع       «شود كه بـه تعبيـر مولـوي          اي در اين راه حاصل مي      عارف روشني   كـاه خـود انـدر تبـ
اي كـه در پـي مريـدبازي و مرادسـازي هـستند         و دست تطاول گشودن عـده     » آيدش مي

 ـ  تواند به زير سؤال بكشد، اصالت و اهميت ذات اين مقوله را نمي      آدمـي  ةكما اينكـه تجرب
 وجـود فراسـت در       همچنـين  .معنايِ عرفي آن شـود     كم به  فراست، دست  تواند منكرِ  نمي

 قابـل انكـار     -اني و سازوكارها و غايـات خـود را دارد         جداي از عرفان كه مب     -عرف انساني 
ــا كريــستال  نيــست، خــواه در روان ــا ادراك زهيشناســي آن را هــوش متبلــور ي    بنامنــد ي

 اعـم از    -كساني چون ميبدي نيـز مـدارج فراسـت را         . پاتي يا هر نام ديگر     ي، يا تله  حسفرا
با لحاظ كردن مراتـب، قـرار       متصّله،  /  در يك طيف   -عرفي و تجربي يا استدلالي و عرفاني      

فراسـت  ) بـود درون(هاي ذاتي و مقومات دروني       فهما در اين تحقيق عمدتاً به مؤلّ      . اند داده
  .طلبد پرداختيم، نه كاركردها و تبعات اجتماعيِ آن كه مجالي ديگر مي
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  نوشتپي
ات  با مقدمـه و توضـيح  اللمعبخش انگليسي كتاب . براي معادل انگليسي فراست نك -1

  انگليـسي در برابـر       63وي در صفحة    . هايي از اين كتاب به قلم نيكلسون       و ترجمة بخش  
نيـز بـه عنـوان      » insight «.اسـت   را ذكر كـرده   » sagacity «معادل) firasat (فراست

  .شودمعادل پيشنهاد مي
هـايي   زبـان در چـارچوب قالـب      « سـت كـه    ا  منظور از گفتمان در اينجا اين      اجمالاً -2

از  هاي مختلف حيات اجتماعي،    هنگام مشاركت در حوزه   ه  مردم ب  ندي شده و  ساختارب
انـواع و    تعـاريف،  تحليـل گفتمـان،     گفتمـان و   ةربـار  د .»كننـد  ها تبعيت مي   اين قالب 

 توان را مي  تحليل گفتمان  ليف شده است و   أمقالات بسياري ت    و ها  باكت رويكردهايش،
، فيليـپس   يورگنس و  . نك براي نمونه (ت  سناداي   رشته اي از رويكردهاي ميان    مجموعه

  .)1388، ميلز  و1389
 ،مراد است   مفهومي ة معاصر استعاره يا استعار    ةكه در نظري   چنان »استعاره« درباب -3

  .Lakoff and Johanson, 1980 و 1379 ،زاده قاسم. نك
   .1381 شيرواني و 1379 ،فعالي. نك» تجربه عرفاني«ة دربار -4
هـايي چـون   تحـت مقولـه  ) فراسـت تجربـي و اسـتدلالي   (و دوم فراست درجات اول  -5
ــور « ــا متبل ــي ي ــوشِ تجرب ــي)intelligence crystallized(» ه ــرعت درك و «، يعن س

هايِ قبلي   در طول زندگي و كاربرد شناخت     ) تجارب(ها   استنباط حاصل از تراكمِ شناخت    
ت زبـان و انديـشه و           و نيز بحث استدلال قياسي و استقرا      » در حلِّ مسائل   يي ذيـلِ ماهيـ

نيـز تحـت    » فراسـت نـوري و نظـري      «اند و   شناسي مدرن ادراك، از موضوعات مهم روان    
اتكينسون . نك(د  شوشناختي بررسي مي   بيني در مباحث فراروان   بيني و غيب  عنوانِ روشن 

  ).134: 1378 و گنجي، 715، 341-342، 242-246: 1386و ديگران، 
بل كه ...«: است ن سخن ابوسعيد خراّز را با اندكي تفاوت در پايان آن آوردهعطّار اي -6

  ).461:1360عطار،(» حكمِ حق بود كه زبانِ بنده را بدان گويا گرداند
ه كنيـد بـه    به معني كشيدن آب از دلِ خاك است؛  معنايي،    نبَط از جهت ريشة    -7  توجـ

  .استعاري نفوذ و عبور در اين كلمهمفهوم 
: اسـت شناسي چنـين تعريـف شـده    پزشكي و روان بيني در فرهنگ جامعِ روانشنرو -8
ادراكي فراحسي كه در آن ادعايِ توانايي ادراك آنچه خارج از محدودة بينايي اسـت يـا                 «

؛ بـرايِ اصـطلاحات     48: تـا كـاپلان و سـادوك، بـي      (» باشـد، وجـود دارد    غير قابل ديدن مـي    
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 و نيـز بـرايِ بررسـيِ        706،  696،  692: 1386ون و ديگـران،     اتكينـس . شناختيِ يادشده نـك    روان
  مثنـوي  هايِ برين و وقوف آنها بـر ضـمايرِ اشـخاص در            بيني انسان  مصاديقِ ضميرخواني و روشن   

توانـد مـا را در فهـمِ        اي كـه مـي    پديـده ). 331-333 و   217،  216،  213: 1388زماني،  . نك
اسـت  ) human aura(» هالة انساني «بيني و فراست عرفاني ياري كند،ماهيت روشن

گذران مكتبِ  درمانگر و يكي از بنيان    شناس و روان  ، روان )م1902-1987( راجرز   كه كارل 
 اين سيستم رواني همان منبـعِ ناخودآگـاهي       . ناميده است » ميدان انرژي «گرايي، آن را    انسان

هـاي شـهودي    و بينشكند است كه در پديدة انتقالِ متقابل افكار و عواطف نقش ايفا مي 
هاي از اين دست را     داند و تجربه  يا نيرويِ حس ششم كه راجرز آن را نوعي فراآگاهي مي          

. نـك (شـود   خواند، توسط اين ميدان انرژي انجام يـا منتقـل مـي           مي) presence(حضور  
 شناسـي  هاي راجرز و رويكرد روان   براي آگاهي از نظريه     همچنين ؛35-37: 1387صديقي ارفعي،   

  ).601 و 574، 469-475: 1386اتكينسون و ديگران، . گراي او نكانسان
  

  منابع
  .قرآن كريم

 انگليـسي   - فارسي بـر اسـاسِ فرهنـگ عربـي         -فرهنگ معاصرِ عربي   ،)1381( آذرنوش، آذرتاش 
  .ني: ، تهرانور هانس

 : تهـران  ،)شامانيسم: بخش اول ( ميستيزيسم   -عرفان، گنوستيسيزم ،  )1376(الدين  آشتياني، جلال 
  .شركت سهامي انتشار

  .اسلاميه:  تهرانالعيون، الفنون في عرائس نفائس ،)تابي(الدين محمدبن محمود آملي، شمس
مكتـب   -مركز النـشر  : قم ، الجزء الرابع،  اللغةمعجم مقاييس   ،  )1404( ابوالحسين احمد  فارس، ابن

  .الاعلام الاسلامي
  .دارالاحياء: وتبير لسان العرب،، )1408( منظور ابن

، ترجمـة محمـدنقي براهنـي و         روانشناسي هيلگـارد   ةزمين ،)1386(اتكينسون، ريتا ال و ديگران      
  .رشد: ديگران، تهران

 مطالعـات و   مركـز  :قـم   ابوالفـضل سـاجدي،    ة، ترجم ـ فلـسفة زبـان دينـي     ،  )1384( استيور، دان 
  .مذهب تحقيقات اديان و

  .رهنگ ايران زمينف: ، تهرانالآداب فصوصالاحباب و  اوراد، )1358( باخرزي، يحيي
  .اطلاّعات:  تهرانالنجّوم، العلوم و دراري يواقيت ،)1364(پژوه، محمدتقي دانش
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  .پژوهشگاه علوم انساني:  تهرانالتبادر، نوادر، )1387(ابن ايوب دنسيري، محمد
  .دانشگاه تهران: تهرانمحمد معين،  ، زيرنظرِ دكترنامة دهخدالغت ،)1346(اكبر دهخدا، علي

موقوفات دكتر  : داود، تهران  ، تصحيح سيدعلي آل   العلوم ستيني  جامع،  )1382(رازي، فخرالدين   
  .محمود افشار

  .بنياد فرهنگ ايران:  تهرانخلاصة شرح تعرف،، )1349(رجايي، احمدعلي 
  .ني: ، تهرانميناگر عشق ،)1388 (زماني، كريم

  .جاويدان: ها، تهرانها و انديشهادداشت ي،)1362(كوب، عبدالحسين زرين
: تهرانترجمة عباس مخبر،     ، ادبي معاصر  ةراهنماي نظري ،  )1377( ويدوسون   پيتر  و رامان سلدن،

   .طرح نو
، ترجمـة بـاقر پرهـام،       هانري كربن؛ آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني       ،  )1371(شايگان، داريوش   

  . آگاه: تهران
  .سخن: ، تهران)التوّحيد گزيدة اسرار(سوي حرف و صوت آن ،)1372(كدكني، محمدرضا  شفيعي

 .سخن:  تهرانچشيدن طعم وقت، ،)1385( ــــــــــــ
  .بوستان كتاب:  قم، مباني نظري تجربة ديني،)1381( شيرواني، علي

مطالعـات  ،  »شناسـي  عرفاني از ديدگاه روان    -هاي معنوي تجربه« ،)1387( صديقي ارفعي، فريبرز  
  .25-46، صص 8 ةشمار، 4، سال فانيعر

:  تهران  تصحيح محمد استعلامي،      الاوليا، ةتذكر ،)1360(عطاّر نيشابوري، شيخ فريدالدين محمد      
  .زوار

  .اميركبير: ، تهراناحاديث مثنوي ،)1361(الزمّان فروزانفر، بديع
هنـگ و انديـشة     پژوهـشگاه فر  : ، قـم  تجربة ديني و مكاشـفة عرفـاني       ،)1379(فعالي، محمدتقي   

  .اسلامي
  .فرهنگان: تهران ، استعاره و شناخت،)1379( االله حبيب، زاده قاسم

بـن احمـد عثمـاني،      ترجمة ابوعلي حـسن  رسالة قشيريه،  ،)1381(قشيري، عبدالكريم بن هوازن     
  .علمي و فرهنگي: الزمّان فروزانفر، تهرانتصحيح بديع

، ترجمـة   شناسـي پزشـكي و روان   نامـة جـامع روان    واژه ،)تابي( كاپلان، هارولد و سادوك، بنيامين    
  .دفتر تحقيقات و انتشارات بدر: محمد دهگانپور و ديگران، تهران

درضـا  باسـي و محم   ، تصحيح عفـّت كر    يةالكفا  و مفتاح  يةالهدا مصباح ،)1385(كاشاني، عزاّلدين   
  .زوار: برزگرخالقي، تهران
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 .بعثت:  تهران،شناسي عموميروان ،)1378(حمزه  گنجي،
  . آگاه: كدكني، تهران ، تصحيح دكتر محمدرضا شفيعيالتوّحيد اسرار، )1366(منور ميهني، محمد 

شـدة  ، مطـابق نـسخة تـصحيح      كليات ديوان شمس تبريـزي     ،)1384(الدين محمد   مولوي، جلال 
  .علم: الزمّان فروزانفر، تهرانبديع

. تصحيح دكتر توفيـق هـ ـ     ،)ق قونيه .هـ677سخة  از روي ن   (مثنوي معنوي  ،)1382(ــــــــــــ  
  .روزنه: سبحاني، تهران

  .اميركبير : اصغر حكمت، تهران، به سعي عليالابرار ةالاسرار و عد كشف، )1361(ميبدي، رشيدالدين 
  .هزارة سوم:  ترجمة فتاح محمدي، زنجانگفتمان،، )1388(ميلز، سارا 

علمـي   :، به اهتمام محمدامين رياحي، تهران     العباد مرصاد ،)1386(نجم رازي، عبداالله بن مبارك      
  .و فرهنگي

  .كتابخانة طهوري :تصحيح ماژيران موله، تهران، كاملكتاب الانسان ال ،)1371(نسفي، عزيزالدين 
  .سروش: ، تهرانراز متن، )1389(نصري، عبداالله 

مركـز نـشر     :ادت، تهـران  ، ترجمـة اسـماعيل سـع      تفسير قرآني و زبان عرفـاني      ،)1373(نويا، پل   
  .دانشگاهي

  .درسا: تهران ، ترجمة دكتر فرخّ سيف بهزاد،نيروهاي فوقِ طبيعي ،)1377(واتسون، لايال 
  ترجمة احمد خواجه نصير طوسي و ديگران،       ،PSSCفيزيك  ،  )1373( شيم، يوري و ديگران      -هابر

  .فاطمي: تهران
  .طهوري: ن ژوكوفسكي، تهران، تصحيح والنتيالمحجوب كشف، )1381(علي  هجويري،

  .نويد: ، شيرازشناسي كاربردي و ترجمهشانزده مقاله در زبان ،)1372(االله يارمحمدي، لطف
  .ني: ، تهراننظريه و روش در تحليل گفتمان، )1389(يورگنس، ماريان و فيليپس، لوئيز 
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